
 
 

 

 

 

 یجبر اثبات در یراز فخر یهااستدلال نقد

 ∗هیالعال المطالب کتاب در انسان افعال بودن

  ∗∗محمود صیدی

 چکیده

خالق بودن خداوند نسبت به همه مخلوقات از جمله افعال اختیاری انسان سبب پیدایش 
 ای که معتزله جهت اثباتبه گونه ،ده استشترین مجادلات کلامی در عالم اسلام یکی از مهم

انسانی  اشاعره اختیار ،اختیار انسانی، تعلق اراده الهی به افعال انسانی را منکر شدند و در مقابل
ترین متفکران مکتب اشعری در یکی از مهم فخر رازیرا نفی نموده و به جبر گرایش یافتند. 

ر ی متعددی دهااستدلال المطالب العالیه ای کلامی خویش یعنیترین کتابیکی از برجسته
نماید و در این کتاب گرایش خویش را به نظریه جبر اثبات جبری بودن افعال انسانی اقامه می

 ی عقلانیهااستدلال. بدین جهت در پژوهش حاضر دهدمینشان  و استدلالی نمودن آن کاملاً
 اند. از جهات گوناگون دچار مغالطه هااستدلالده که این شو اثبات است او بررسی و نقد شده 
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 مقدمه

آیات  رد تفکر و تدبّر که بحث کلامی در عالم اسلام است ترینقدیمی ،جبر و اختیار
سبب طرح آن ست قرآنی  سلام خداوند را  .شده ا با توجه به اینکه همه مکاتب کلامی ا

، در مورد چگونگی تعلق قدرت او به افعال ارادی دانندمیها خالق عالم از جمله انساااان
 .استآمده جود به وانسان، اختلاف بسیاری میان متفکران گوناگون 

از دیدگاه اشاعره، حصول افعال انسانی با قدرت خداوند است و قدرت بنده تأثیری در 
انسان فاعل مستقل افعال خویش  ،از دیدگاه معتزله (۳1: ق1424)رازی، .انجام فعل ندارد

شی در انجام آنها ندارد. در مقابل این دو ق( و اراده الهی ن242: ق1422است)عبدالجبار، 
اراده خداوند و قدرت انسانی هر دو به انجام  از دیدگاه فلاسفه از جمله ملاصدرا، ،نظریه

الامر بین »وان گیرد که از این مطلب در روایات شیعی به عنافعال اختیاری تعلق می
 (۳۰7: 4، ج1۳8۳)ملاصدرا، .تعبیر شده است« الامرین
باشد که مباحث می نمایندگان مکتب کلامی اشاعره ترینرازی یکی از مهم فخر

همیکی از م المطالب العالیهدر اثبات جبر مطرح کرده است. از سوی دیگر را بسیاری 
و نظریات کلامی خویش را در این بسیاری از مبانی وی است که  فخر رازیترین آثار 

در برهانی نمودن  فخر رازی. اهمیت این کتاب در این است که موده استنکتاب بیان 
 نماید. مبانی کلامی اشاعره مانند جبر سعی می

 در کتاب المطالب العالیه به چند بخش کلی فخر رازیی ینظریه جبرگرا به طور کلی،
اقامه براهین عقلی در اثبات اختیاری نبودن و جبری بودن افعال انسان،  ؛گرددتقسیم می

اثبات جبر با استفاده از آیات قرآن کریم و احادیث و نقد دیدگاه معتزله در مورد اراده 
مستقل انسانی. نگارنده در پژوهش حاضر به بررسی و نقد براهین او در اثبات اختیاری 

له جبر یا ئدر مورد مس فخر رازیبه دلیل اهمیت نظریه پردازد. نبودن افعال انسان می
آنها ضروری می ترینها در این زمینه، بررسی اجمالی مهماختیار و وجود برخی پژوهش

 د.شونماید تا اینکه جایگاه پژوهش حاضر در میان آنها مشخص 

 پیشینۀ پژوهش. 1

جو در منابع موجود، مقاله یا کتابی که به طور خاص به موضوع این تحقیق وبا جست
رازی در اثبات جبر پرداخته باشد، یافت نشد. با  ی عقلانی فخرهااستدلالیعنی نقادی 

اند که ملاحظه ی از این موضوع را مورد بررسی قرار دادهیهاوجود این، برخی مقالات جنبه
 هااستدلالکه هیچ یک به بررسی نقادانه این گونه  دهدمیها نشان اجمالی این پژوهش

 . اندهبررسی نمودرا  مسئلهاند و وجوه دیگری از این نپرداخته



 

 

لال
تد

س
د ا

نق
ی

ید
ص

د 
مو

مح
ن/ 

سا
 ان

ال
فع

ن ا
ود

ی ب
بر

 ج
در

ی 
از

 ر
خر

ی ف
ها

 

29 

بررسی سیر تحول آرای مولوی و فخررازی در مسئله جبر و » ۀ. طبق مقال1
 پس از چند بار تغییر عقیده، سرانجام امرٌ فخر رازی( 1۳92 نظری و آهسته،)شاه«اختیار

 1.گزیندالأمرین را برمی بین

 «بر سر دو راهی جبر و اختیار فخر رازی» ۀ( در مقال1۳9۰. بهشتی و فارسی نژاد)2
را  سئلهمی او در این ینظریه نها ،با بررسی آثار مختلف این متفکر اشعری اندهسعی نمود

ن زمینه ایبه مبانی شیعی در  فخر رازینزدیک شدن  ،بیابند. آنها در ضمن مقاله خویش
 2.اندهگیری کردیعنی الامر بین الامرین را نتیجه

ر جبر در تفسی مسئلهبررسی تطبیقی »ۀ ( در مقال1۳94منصوری و بیات) ،. صیدی۳
جبر در این  ئلهمسبه بررسی تطبیقی  «کبیر فخر رازی و تفسیر المیزان علامه طباطبایی

ن . با توجه به ایاست. رویکرد این مقاله قرآنی اندهدو تفسیر مهم جهان اسلام پرداخت
بر و ج مسئلهدر مورد  فخر رازیکلامی  -مطلب، این پژوهش نظری به براهین فلسفی 

 نقادی آنها ندارد. 

                                                           
: 7ج؛ 183: 1ج، ق1420. مستندات نویسنده محترم در اثبات این مدعی از کتاب تفسیر کبیر)1

ر یا بحثی در مورد جب اصولاً !ولی با مراجعه به آنها مطلبی در این زمینه یافت نشد ،باشد( می141و127

اده از نیز در آثار فخر رازی با استف اختیار در این صفحات نیست. شایان توجه است که نگارنده مستقلاً

 یافت نشد.فخر رازی ولی چنین مطلبی در آثار  ،جو پرداختوافزارهای پیشرفته به جستنرم

مر بین الانظریۀ ت گرایش فخر رازی به نکته مهم در مورد این مقاله استشهادات نویسندگان در اثبا .2

منافات نداشتن جبر و اختیار در قرآن  شود. در این مقالهالامرین است که به نقد برخی از آنها اشاره می

در حالی که فخر رازی در همین  ،شود( نسبت داده می152: 10به فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب)ج

پردازد و به اثبات جبر استنباط اختیار از برخی آیات قرآن می آدرس به نقد نظریه ابوعلی جبائی در

 نأ یقتضی هذا»...این است:  گمارد. همچنین عبارت دیگر مورد استشهاد نویسندگان محترمهمت می

: 7ج«).وبهوالمطل ذلك و تکوینه و تخلیقه و تعالى بتقدیراللّه واقعاً بالاختیار الحاصل الاهتداء یکون

دهد که این عبارت در مقام مجادله با معتزله است. از این جهت معنای عبارت مقامی نشان می( قرائن 66

شود که همه افعال اختیاری در نظر معتزله با تقدیر و خلقت خداوند در انسانها حاصل میچنین می

. ممکن داردشود. به بیان دیگر این عبارت به هیچ وجهی نظری به شیعه و دیدگاه آنان در مورد اختیار ن

است فخر رازی در مواردی از آثار خویش به دیدگاه شیعی در زمینه جبر یا اختیار افعال انسانی نزدیك 

دهد که نشان می القضا و القدرو  المطالب العالیهشده باشد. با وجود این، بررسی آثار کلامی او به ویژه 

 .استنده در پژوهش حاضر باشد که مدعای نویساو حداقل در این کتاب جبرگرای محض می
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شاه نظری و 4 سته).  سی تطبیقی جبر و اختیار از منظر امام »ۀ در مقال (1۳9۰آه برر
سانجبر مسئلهبه بررسی تطبیقی  «خمینی و فخر رازی ی از ی یا اختیاری بودن افعال ان

 1پردازند.می فخر رازینظر امام خمینی)ره( و 

 اب انسان اعمال خالق درباره رازی فخر دیدگاه نقد و بررسی»ۀ نژاد در مقالشایسته. 5
در مورد جبر یا اختیار با  فخر رازیهای به بررسی دیدگاه «الغیب مفاتیح تفسیر بر تأکید

صراحت به جبرگرایی فخر رازی اعتراف به محوریت تفسیر او پرداخته است. مقاله مزبور 

( و استشهادات فراوانی از او در این زمینه نقل کرده است. از این جهت 11۰: 1۳9۳کرده )

 2.ستازی دانیدی بر نظر نگارنده در انتساب جبرگرایی به فخر رؤتوان ممقاله مزبور را می
 فخر رازیای را در مورد نظریه یا نظریات ها تحقیقات ارزندههر یک از این پژوهش

خر فم است که مسلّ وجود این، بابه انجام رسانده است، جبر یا اختیار  مسئلهدر مورد 
ای را در اثبات جبر اقامه نموده است ی گستردههااستدلال المطالب العالیهدر کتاب  رازی

پردازیم و در تبیین نظریات پژوهش حاضر به بررسی نقادانه براهین عقلی او میکه در 
 .یمنمایاز سایر کتب او نیز استفاده می فخر رازی

 آن ترک ای فعل دادن انجام در انسان  نداشتن استقلال .2

ستفاده از مقدمفخر رازی براهین  سان در  ۀمتعددی با ا شتن ان ستقلال ندا محوری ا
کند. یکی از مقدمات این گونه براهین، وابسااته بودن انسااان در اقامه می افعال خویش

با اسااتفاده از این مقدمه و انااامام  فخر رازیذات و وجود خویش به خداوند اساات. 
نماید. در نتیجه همه نبودن انسان در افعالش را اثبات می دیگر به آن، مستقل ایهمقدم

                                                           
دهد و را به فخر رازی نسبت می «الامر بین الامرین»دیدگاه  . در این مقاله هم نویسنده محترم پذیرش  1
های آن کس که باور دارد همۀ کردارهای انسان معلول توانایی (الف»جوید: عبارات استشهاد میاین به 

گونه توانایی در انجام دادن اوست، به ورطۀ قدر در افتاده است و آن کس که معتقد شود، انسان را هیچ
این عبارت در آدرس مذکور یا سایر  (183: 1)ج«کارهای ارادی خود نیست، گرفتار جبر شده است...

 نشد. آثار فخر رازی یاقت
ی نوشته فخر راز این عبارت اصلاً«. لکن امر بین الامرین ... لا تفویض و ... الحق ... إنهّ لا جبر و (ب»

 ولی اشکال این ،نیست و نویسنده محترم خود به نویسندگان دیگری مانند میرداماد ارجاع داده است
 نمود. ای مدعای محقق دیگری را اثبات توان با عبارت نویسندهاست که نمی

که برای نمونه به یکی خورد به چشم می( 112: . با وجود این، اشکالاتی نیز در مدعیات این مقاله)ص2
من نه »شود: شود. همچنین در این مقاله مدعائی چنین به فخر رازی نسبت داده میاز آنها اشاره می

ا به که فخر رازی این مطلب ر در حالی «گزینم.بلکه نظریه کسب را بر می ،معتقد به جبر هستم نه قدر
هذه الإشکالات إنما تلزم على قول : فإن قال قائل»سپس پاسخ داده است:  ،عنوان اشکالی مطرح نموده

 .الکسب بین الجبر والقدر و هو حالة متوسطةمن یقول بالجبر وأنا لاأقول بالجبر و لابالقدر بل أقول الحق 
 «....هذا ضعیف، لأنه: فنقول
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ی رازی در این هااسااتدلالافعال او به خواساات و اراده خداوند و به جبر اوساات. تقریر 
 قسمت چنین است:

عمل، حالت تساوی دارد که یک قادر نسبت به انجام دادن یا ترک نمودن  . فاعل1ِ
نماید. اگر انسان انتخاب کننده میان اراده انسانی یکی از دو طرف تساوی را انتخاب می

زیرا که ترجیح دادن یا انتخاب نمودن  ،گرددتساوی باشد، افعال او جبری میاین حالت 
ندارد. بدین جهت، حصول و انجام  ایهد که در داشتن آن ارادشوضروری وجود او می

 فعل اختیاری انسان، متوقف بر ایجاب و اجبار انگیزه انجام فعل از سوی خداوند است.
د و در فرض شوی را انجام دهد، انجام آن ضروری میاگر خداوند اراده کند که انسان کار

( 42: ق1414)رازی، .شودعدم تعلق اراده الهی به انجام فعل انسانی، صدور آن ممتنع می
 عل همه افعال اختیاری انسان است.در نتیجه خداوند فا

 صورت منطقی این استدلال چنین است: 
 (.)مقدمه نخستدارندحالت تساوی همه افعال اختیاری انسان نسبت به وجود و عدم ا 
 )مقدمه دوم(.باشدواجب الوجود علت همه ممکنات می ا

 نتیجه: واجب الوجود علت همه افعال اختیاری انسان است. 

 نقد

با توجه به برهان فخر رازی، وجود حقیقی و واجب الوجود بالذات، تنها خداوند است 
 ،بالذات با وجود ممکنات منافاتی ندارد. وجود واجب هستند و باقی موجودات معلول او

اند. هم چنین ایجاد و اختیار حقیقی زیرا که ممکن و واجب مراتب مختلف وجود تشکیکی
زیرا اراده و صفات  (622 : ۳، ج1۳79خداوند نیز با اختیار ممکنات منافات ندارد)سبزواری، 

لوجود در موجود شدن بدین جهت، ممکن ا کمالی دیگر از لوازم وجود موجودات هستند.
و همه صفات و آثار کمالی خویش مانند اراده و اختیار نیازمند واجب الوجود است. بنابراین 
اختیار انسان مانند وجود او معلول خداوند است. معلول بودن وجود انسان به معنای معدوم 

ت. در سبودن او نیست؛ همچنین لازمه معلول بودن اختیار انسان نیز مجبور بودن او نی
ام انج نتیجه خداوند علتّ قدرت و اراده انسانی است و فعل اختیاری با قدرت و اراده او

حاصل اینکه منتهی شدن وجود و اختیار انسان به  (477: ق14۰5)طوسی، .می شود
 خداوند و معلول بودن نسبت به او منافاتی با اختیار انسان ندارد. 

ی است که آن را از حالت تساوی خارج نماید. نیازمند علتماهیت دیگر اینکه از جهت 
ری ضرو زیرا که در صورت ،استماهیت  بهوجود نیز ایجاب کننده و ضرورت دهنده ت علّ
خواهد داشت. با توجه به این حالت تساوی ن وجود، ماهیت نسبت به وجود و عدم دنش

روری است. ض نکته، تحقق اختیار و سایر صفات کمالی نیز  مانند وجود نسبت به ماهیت
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موجود  ،اگر ممکن وجود داشته باشد، اختیار نیز خواهد داشت و لذا در فرض اختیار نداشتن
  زیرا وجود انسان ملازم با داشتن صفاتی مانند اراده است. ،نیز نمی شود

در این اسااتدلال از وابسااتگی و نیازمندی وجودی انسااان،  فخر رازیحاصاال اینکه 
شتن او را نتیجه می ستقل نبودن اراده اختیار ندا ستدلال م گیرد. حال آنکه نتیجه این ا

ست سانی ا ستدلال اعم از مقدمات آن  ،ان شتن او. از این جهت نتیجه این ا نه اختیار ندا
 با جبری بودن آنها ندارد. ایهزیرا ممکن بودن افعال انسانی ملازم ،باشدمی

افعال بندگان نباشد، قبل از انجام نسبت به آنها جاهل  ۀ. اگر خداوند ایجاد کنند2
( به افعال انسانی عالم است)رفع تالی ولی خداوند ازلاً ،خواهد بود)مقدمه قیاس استثنائی(

م تعلق ]و در صورت تعلق علم خداوند به وقوع آنها، موجود خواهند شد و در صورت عد
شوند[ نتیجه: خداوند علت ایجاد کننده افعال علم او به معدوم بودن آنها، موجود نمی

 (57-64: 9، جق14۰7، )رازیاست.اختیاری انسان 
گوید: ملاک صدق قاایائی که درگذشته در توضیح چگونگی رفع تالی می فخر رازی

صادق یا کاذب بودن  اما ،شوند، مطابقت با حقیقت خارجی آنها استیا حال واقع می
 ،الامر معلوم استی که در آینده واقع خواهند شد)امکان استقبالی( در واقع و نفسیقاایا

زیرا  ،داندهای موجودات، آنها را ممکن میولی ذهن انسان به جهت جهل داشتن به علت
شوند و در غیر این صورت معدوم میدر فرض تحقق اسباب و علل موجود می

 (6۰ همان:).گردند
و در صورت تعلق  اندهاز این جهت، افعال اختیاری انسان نیز قبل از وجود او مقدر شد

 (6۳همان: ).گردنداراده الهی به گونه جبری موجود می

 نقد

که بر  ی استیمغالطه این استدلال در لزومی پنداشتن مقدمه شرطی قیاس استثنا 
لازمه علم داشتن خداوند به همه امور از جمله افعال انسانی، جبری بودن  ،این اساس

آنها دانسته شده است. توضیح اینکه لازمه تعلق گرفتن علم خداوند به افعال اختیاری 
زیرا علم خداوند به همه اسباب و شرایط فعل اختیاری  ،انسان، جبری بودن آنها نیست

 داد. فعلی انجام را خواهدیار خویش چه گیرد و اینکه انسان با اختتعلق می
اختیاری بودن افعال انسان ضروری است که با ارادی بودن افعال تناقض  ،در نتیجه

زیرا اراده و اختیار از لوازم ضروری و جدا نشدنی وجود  (62۰: ۳، ج1۳79 ندارد)سبزواری،
رود و از بین نمی او ۀدارا ل اختیارى انسان،افعابه  خداوندبنابراین با تعلق ارادۀ اوست. 

خداوند عالم است به اینکه انسان با اراده و اختیار  ،در نتیجه گردد.افعال او جبری نمی
را ترک خواهد کرد و این نیز به معنای اجبار او بر انجام  خویش فعلی را انجام داده یا آن

 یا ترک فعلی نیست.
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تصور لذیذ بودن فعل، تصمیم بر انجام آن، شوق  ؛انجام هر فعلی چند مرتبه دارد. ۳
و در نهایت حرکت بدن برای انجام فعل. در صورت فقدان هر یک از این شرایط ضروری، 

ولی با حصول این شرایط، انجام فعل ضروری می ،شودفعل اختیاری انجام نمی
ا، اختیار در نتیجه با نظر به این شرایط و تحقق آنه (4۰-41: 9، جق14۰7، شود)رازی

 معنی است. بی
 صورت منطقی این استدلال چنین است:

وجود  اگر شرایط انجام فعل اختیاری تحقق یابند، افعال اختیاری ضرورتاً ا
 یابند.)مقدمه نخست قیاس استثنائی(می
 تیاری تحقق یافته است.)وضع مقدمه(شرایط انجام فعل اخا 

 یابند.وجود می نتیجه: افعال اختیاری ضرورتاً

 نقد

د این استدلال بایستی بیان نمود که رابطه لزومی در قایه شرطیه فوق میان در نق 
ا ر شرایطی برای انجام فعل اختیاری، آن وجودِمقدمه و تالی برقرار نیست. توضیح اینکه 

کند. یکی از همین شرایط، اراده انسانی است که در را از حالت ارادی بودن خارج نمی
یم همه شرایط انجام فعل محقق یزیرا اگر فرض نما ،شودآن، عملی انجام نمیفرض نبود 

مانند اینکه غذای لذیذی برای  ،یابداست، ولی تا انسان آن را اراده نکند، فعل انجام نمی
انسان فراهم باشد، ولی به هر دلیلی میلی بر خوردن آن نداشته باشد و تناول غذا را اراده 

 ننماید.
تر از فعل دیگری باشد]مانند اعل در نظر گرفته شوند که فعل یکی شریفاگر دو ف. 4

تر از فاعل فعل دیگر روی[، فاعل فعل أشرف، شریفاقامه نماز در مقایسه با پیاده
زیرا وجود معلول، حاکی از کمالات وجودی علتّ است.  (7۳: 9، جق14۰7، است)رازی

 ت. اگر انسان فاعل ایمان باشد، مخلوق اوافعال انسانی، ایمان به خداوند اس ترینشریف
تر از وجود خداوند گردد و وجود انسان نیز شریفتر از همه مخلوقات خداوند میشریف

بلکه خداوند علتّ آن است.  ،در نتیجه انسان فاعل ایمان نیست (74همان: ).خواهد بود
 ه افعال خویشباشد، در هم مجبور فعل خویش ترینهنگامی که انسان در انجام شریف

 چنین است.
 صورت منطقی این استدلال چنین است: 

 )مقدمه شرطی.اگر انسان فاعل افعال خویش باشد، فاعل ایمان خود نیز خواهد بودا 
 قیاس استثنائی(

 .)رفع تالی(فاعلیت انسان نسبت به ایمان خویش باطل استا 
 نتیجه: انسان فاعل افعال خویش نیست.
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 نقد

ستدلال ناظر  ستنادرستی رفع تالی به نقد این ا یان افعال متعارض . توضیح اینکه ا
سبت به فعلی مانند عرض به وجود میدو فاعل هم سانی ن شخص ان آید مانند اینکه دو 

شمال و  صدد حرکت آن به جهت  شوند که یکی در  سنگ در نظر گرفته  حرکت یک 
سانی در طول اراده خداوند  .،نمایدرا دیگری قصدحرکت آن به جهت مخالف  اما اراده ان

زیرا انسااان موجودی در عرض خداوند و در کنار او نیساات  ،قرار دارد نه در عرض آن
 بلکه معلول خداوند می باشد.

سبت به فعل ایمان، منافاتی با فاعل بودن  سان ن با توجه به این نکته، فاعل بودن ان
سبت به آن ندارد. ازاین سان، معلول  ایمان ،روخداوند ن سبت به ان در عین معلول بودن ن

زیرا انسان و  ،آیدتر بودن فعل انسان از فعل خداوند لازم نمیخداوند نیز هست و شریف
شریف ستند و معلول  ست. دیگر اینکه، همه افعال او معلول خداوند ه تر از علتّ خود نی

معلول انسااان می ایمان نیز فخر رازیوجود انسااان معلول خداوند اساات و طبق بیان 
 باشد. با توجه به این دو مقدمه ایمان نیز معلول خداوند خواهد بود.

. در صااورتی که افعال اختیاری انسااان همگی جبری باشااند، صاادور معجزه نیز از 5
د و هدف معجزه یعنی هدایت مردم و اصاالاح آنها حاصاال خواهد شااوانبیاء جبری می

شیطان  (424: 2، ج(الف)1411شد)رازی،  زیرا خداوند انجام دهنده فعل معجزه بوده و 
صرف نمی سان در افعال خویش در افعال او ت سمختار کند. اگر ان شد، این  ال مطرح ؤبا

 (65: 9، جق14۰7، )رازی!ز نباشد؟یشود که چرا حدوث معجزه به واسطه شیطان جامی
ش شت. بدین لحاظ، ی انجام معجزه را خیه و توانادزیرا فعل شیطان نیز اختیاری  واهد دا

صیان امر خداوند و شیطان، یعنی ع صل می هدف  ، 142۰شود)رازی، گمراهی مردم حا
 (457: ۳ج

 صورت منطقی این استدلال چنین است:
در صورتی که افعال انسان همگی ارادی باشند، صدور معجزه نیز از انبیاء ارادی میا 

 ی(ی)مقدمه قیاس استثنا.گردد
 )رفع تالی(.معجزه از پیامبران صحیح نیستصدور ارادی ا 

 نتیجه: افعال ارادی نیستند. 

 نقد

از دیدگاه  هاست. توضیح اینکتبیین نادرستی رفع تالی ناظر به نقد این استدلال نیز 
کند که موافق ادعای شخص در صورتی معجزه دلالت بر صدق نبوت می فخر رازی

و صادق بودن  معجزهرو یکی از شروط ازاین( 97: 2، جم1986)رازی، .مدعی نبوت باشد
نبوت معنی  یادعا ،باشد. در صورتی که معجزه فعلی جبری باشدنبوت می یآن، ادعا
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ی ندارد و شخص در صورتی یجبری، غرض عقلا ی انجام فعلزیرا ادعا ،نخواهد داشت
هت دیگر، را انجام داده باشد. از ج مدعی انجام کاری خواهد بود که با اختیار خویش آن

زیرا فاعل آن میان دو طرف انتخاب ننموده و جهت  ،در انجام فعل جبری، شرافتی نیست
جبری بودن فعل معجزه، دلالتی بر صدق انبیاء  ،روتر را گزینش نکرده است. ازاینشریف

همان گونه که افعال جبری دیگر نیز حاکی از صدق یا کذب فاعل مجبور  ،نخواهد کرد
 ست.ا حاکی از اختیار نداشتن آنها بلکه صرفاً ،نیست

 افعال دادن انجام در یانسان اراده نداشتن ریثأت. 3

بعد از اینکه براهین متعددی در اثبات مستقل نبودن انسان در افعال ارادی  فخر رازی
های دیگری نیز در اثبات تأثیر نداشتن اراده انسانی در انجام خویش اقامه نمود، استدلال

انسان در افعال خویش وابسته به  نه تنها دارد. بنابراین از نظر اوبیان میافعال خویش 
نیز اراده ندارد. تقریر و نقد این گونه  بلکه حتی در انجام افعال خویش ،اراده خداوند است

 براهین چنین است:

ست و ممکن الوجود به دلیل نیازمندی ایجاد  [ ملاک نیاز معلول به علتّ،1] امکان ا
همه ممکنات اساات.  ۀواجب الوجود ایجاد کنند وجود دیگری نیساات. در نتیجه،کننده م

شدن سان و افعال ارادی او نیز به دلیل ممکن بودن در موجود  نیازمند واجب الوجود  ،ان
شود)رازی سان به اراده، قدرت و جبر خداوند واقع می  ستند و همه افعال ان : ق14۰7، ه

ل ممکن بودن و نسبت تساوی داشتن در انجام یا در نتیجه انسان به دلی( 76و75 : 9ج
 مستقل نیست. ترک فعلی،

 صورت منطقی این استدلال چنین است: 
 ا هر ممکن الوجودی نیازمند علت است.

 ان و افعال او ممکن الوجود هستند.انس ا
 نتیجه: انسان و افعال او نیازمند علتّ]واجب الوجود[ هستند. 

 نقد

ستدلال  صفات خویش مانند می اثبات فخر رازیا سایر  سان در وجود و  کند که ان
ست ،اراده سته و نیازمند به خداوند ا سان هکنولی این برهان اثبات نمی ،واب یچ د که ان

 ،زیرا ممکن الوجود در موجود شاادن و داشااتن صاافات مانند اراده ،ندارد ایهگونه اراد
 وابسته و نیازمند به واجب الوجود است.

سان در همان طور که  سته به معنای معدوم بودن نیست، نیازمندی ان وجود نیازمند و واب
صفتی مانند اراده نیز مستلزم اراده نداشتن و جبری بودن افعال او نیست. حاصل اینکه 

 باشد. مغالطه نهفته در این استدلال مطابقت نداشتن نتیجه با مدعای آن می
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ارادی است، در این صورت اگر اراده او به یم که همه افعال انسانی یاگر فرض نما [2]
زمان ساکن و متحرک حرکت جسم و اراده خداوند به سکون آن تعلق گیرد، جسم هم

در صورتی که اراده انسانی یا الهی فعل مورد نظر  (8۳: 9، جق14۰7، )رازی.خواهد بود
متحقق شدن  گردد. هر چندرا انجام ندهند، خداوند موجودی عاجز و فاقد اراده شدید می

زیرا ( 84مستلزم ترجیح بدون مرجح است)همان:  یکی از دو اراده انسانی یا الهی نیز
دلیلی بر ترجیح هیچ یک از این دو بر دیگری نیست. در نتیجه در فرض فاعلیت ارادی 

آید. بدین لحاظ به دلیل نبود چنین تزاحمی، انسان، تزاحم اراده او با اراده خداوند لازم می
 باشد. بلکه جبری می ،فاعل اختیاری نیست انسان

ی انجام آن را داشته باشد، خداوند نیز قادر یهر فعلی را که انسان توانا ،به بیان دیگر
گیرد و سبب وجود بر انجام آن است. در نتیجه، قدرت خداوند به افعال انسانی تعلق می

مسااتقلی از خداوند در انجام ( با توجه به این بیان، انسااان اراده 78همان: د)شااوآنها می
 گیرد.افعال خویش ندارد و همه افعال او به واسطه جبر خداوند انجام می

 صورت منطقی این استدلال چنین است:
اگر همه افعال انسانی ارادی باشند، تزاحم و تعارض میان اراده او و اراده خداوند  ا

 آید؛لازم می
 وند صحیح نیست؛تزاحم و تعارض میان اراده انسان و خداا 

 نتیجه: افعال انسان ارادی نیست. 

 نقد

قبل  . توضیح اینکه در قسمتاستبودن این استدلال به دلیل رفع تالی آن نصحیح 
د که اراده انسان در عرض اراده خداوند قرار ندارد تا اینکه میان آن دو تعارض و شبیان 

سان در طول اراده خد ،تزاحم به وجود آید ست و میان اراده بلکه اراده ان سان و اوند ا ان
شکیک طولی معلول خداوند  سان که در نظام ت ست. مانند وجود ان تعارض و تزاحمی نی

سان هر دو به انجام آن تعلق می صورت وقوع فعلی، اراده خداوند و ان ست. در  خداوند ا
ز بر وند نیخدا و گیرد، ولی اراده انسان مانند وجود او وابسته و نیازمند اراده خداوند است

همه مقدورات قدرت دارد. با وجود این، قدرت انسان نیز به انجام افعال اختیاری او تعلق 
 گیرد. می

داند و فاعل مختار از دیدگاه ترجیح بدون مرجح را محال نمی فخر رازیاز جهت دیگر 
: ب1411)رازی،دهدمیاو یکی از دو طرف مساوی را به دیگری بدون مرجحی ترجیح 

بنابراین تمسک او به این قاعده در اثبات جبر صحیح نیست و با مبانی خود او  (.۳8۳
 سازگاری ندارد.
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 فاعل مستقل افعال خویش باشد، به تمام جزئیات چگونگی انجام آنها ،[ اگر انسان۳]
د و میان افعال گوناگون انجام یکی را ایتا اینکه میان آنها انتخاب نم عالم خواهد بود

 ،حال آنکه انسان به جزئیات افعال خویش علم ندارد (84: 9، جق14۰7، زیترجیح دهد)را
کمیت و  ولی ،دهدمیزیرا شخص خواب و غافل بسیاری از افعال اختیاری را انجام 

در نتیجه جهل انسان نسبت به جزئیات  (۳24: 1، جم1986)رازی، .داندنمیرا کیفیت آنها 
مستلزم علم نیز  ،. زیرا داشتن اراده،نها استافعال ارادی او نشان دهنده جبری بودن آ

 باشد.می
 صورت منطقی این استدلال چنین است:

اگر انسان فاعل مستقل افعال خویش باشد، به تمام جزئیات چگونگی انجام آنها  ا
 .عالم خواهد بود

 .انسان به جزئیات افعال خویش علم ندارد ا
 نتیجه: انسان فاعل مستقل افعال خویش نیست. 

 نقد

هاى تعلّباشد. توضیح اینکه نادرست بودن این استدلال نیز به دلیل رفع تالی آن می
 آنهااثرگذارى زیرا  ،ندمتناهى و محدودوجودی و شدت  زمانجسمانى از جهت تعداد، 

 .ت در آن اثر بگذاردعلّاینکه تا با معلول است خاصى  و محاذات وضعداشتن مشروط به 
ایجاد  درلذا هاى جسمانى، در وجود و هستى خود به ماده نیازمندند، تعلّاز جهت دیگر 

( انسان نیز علّت 7۳: 2، جق1424ی، ی)طباطباهستند. هماد و اثرگذارى خود نیز نیازمند
. انسان علت دهدمیزیرا افعال خویش را با بدن و ماده جسمانی انجام  ،جسمانی است

زئیات افعال اختیاری خویش داشته باشد. مفیض وجود نیست تا اینکه علم به همه ج
که علم بل ،نتیجه اینکه علم داشتن انسان به جزئیات افعال ارادی خویش ضرورت ندارد

از او به مجرد طبع  نیز افعال انسانی گاهى (7۰: 1۳82 کند)حلی،اجمالی نیز کفایت می
مانند حفظ  شوند و انسان در این هنگام فاعل بالطبع است نه فاعل علمیصادر می

 .دهدمی( و حرکاتی که انسان در خواب انجام 226: 1۳68 )ملاصدرا،مزاج
در ابطال اختیار انسانی، میان فاعل مفیض وجود و فاعل  فخر رازینتیجه اینکه 

خلط  ،محرک انسانی از یک سو و میان فاعل علمی و غیر علمی)بالطبع( از سوی دیگر
 گردد.آنها مینماید و دچار مغالطه میان احکام می

سان توانا [4] شد، قدرت ایجاد همه آنها یاگر ان شته با ی ایجاد برخی از ممکنات را دا
یامکان م ،را نیز خواهد داشت]مقدمه شرطی قیاس استثنائی[ )زیرا ملاک مقدور بودن

( حال آنکه انسااان 91: 9، جق14۰7، باشااد و در همه ممکنات مشااترک اساات()رازی
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سیاری را نداردی انجام افعال یتوانا سان توانا.ب نات را ی انجام ممکی]رفع تالی[ نتیجه: ان
 ندارد. 

 نقد

باشد. توضیح اینکه ناشی از استعمال الفاظ مشترک در آن می ،نادرستی این استدلال
شدیدتری از معلول دارد ست. در  ،علتّ وجود  شدید نی ضعیف، علتّ موجود  زیرا موجود 

لیت او نسبت به افعال خویش، علّیت او نسبت به همه صورت اختیار داشتن انسان و فاع
سان وجود ضعیف، آیدممکنات لازم نمی سیاری از ممکنات مانند زیرا ان سبت به ب تری ن

که  دشمجردات دارد و علّیت موجود ضعیف نسبت به شدید محال است. همچنین بیان 
سبت به افعال اختیاری او به گونه علّیت تام سان نیز ن ست تا ایفاعلیت ان نکه ایجاد ه نی

شد. ازاین ضه کننده آنها با سام  فخر رازیرو کننده و افا ستدلال میان اق در اقامه این ا
 .  شده استعلت و احکام آنها دچار مغالطه 

اگر انسان فاعل و ایجاد کننده افعال خویش باشد، قادر بر اعاده آنها نیز خواهد  [5]
ی یا ماهیت و حقیقت هر دو یکی است و توانای[ )زیریبود]مقدمه شرطی قیاس استثنا

که انسان به ایجاد و اعاده افعال درحالی باشد(میداشتن بر یکی مستلزم دیگری نیز 
 در نتیجه فاعل و ایجاد کننده افعال خویش یی ندارد]رفع تالی[خویش بعد از عدم آنها توانا

 [ استهمه افعال او جبری  بنابراین(]9۳: 9، جق14۰7، )رازیباشدنمینیز 

 نقد

نادرستی این استدلال به دلیل نبود ارتباط لزومی میان مقدم و تالی قایه شرطیه 
. توضیح اینکه انجام دادن مثل کارهای اولیه به دلیل امتناع اعاده معدوم محال است

نع تعلق زیرا اراده به انجام امور محال و ممت ،گیرداست و اراده به انجام آنها تعلق نمی
 ستاگیرد. نتیجه اینکه اعاده یا ایجاد مثل کارهای اولیه به دلیل محال بودن آنها نمی

 نه به دلیل جبری بودن.

جاد قصد ایانسان [ در صورت اختیاری بودن افعال انسان و اجباری نبودن آنها، اگر 6]
یت نخواهد فعل را در زمان نامعینی داشته باشد، انجام دادن فعل در هیچ زمانی اولو

ایجاد فعل در زمان خاصی را  اگر انسان قصد آید.داشت و ترجیح بدون مرجح لازم می
ولات آن حص یمسافت تا انتها یزیرا حرکت از ابتدا ،داشته باشد، نیز صحیح نیست

درپی است. هر یک از این حصولات نیز تقسیم پذیرند. در نتیجه های پیمتوالی در مکان
خاص به معنای ایجاد حصولات نامتناهی است. ایجاد  یدر زمان قصد انجام فعل معین

حصولات نامتناهی و علم به آنها محال است. در نتیجه انسان ایجاد کننده افعال خویش 
 ( و همه افعال او جبری است.96: هماننیست)
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 باشد:صورت منطقی این استدلال چنین می
 .گیرندان انجام می[ در زماگر افعال انسان ارادی باشند، ]لزوماً ا

 نیست. انجام شدن افعال انسانی در زمان صحیحا 
 نتیجه: افعال انسانی ارادی نیستند. 

 نقد

ستدلال در رفع تالی آن می ضیح اینکه مغالطه این ا شد. تو شکالی به با فخر رازی ا
دفعی بودن همه حرکات  و محال بودن تغییر  ،کند و طی آنوجود حرکت مطرح می

 گیرد: تدریجی را نتیجه می

شود، بُعد زمانى ندارد. زمان مجموع آنات موجود می «آن»ء در وقتى یک شى
 دیگر در کنار «آنِ»شود و کند، سپس معدوم مىوجود پیدا مى «آن»متوالی است. 

 وجود تدریجى محالشود؛ نتیجه اینکه کند و معدوم مىآن وجود پیدا مى
 ( 549 : 1، ج(الفق)1411 ،)رازی.است

ی ، تدریج، ولى در زماندفعی« آن»در  ئوجود شپاسخ چنین اشکالی این است که  
وجود  در امر زمانى هم ،دیگر است ءقبل از جز ئیدر زمان، هر جزهمان طور که  .است

می مان انطباقی زو انتها ابتدا با زمانی یانتهاو  ابتدااست.  گرقبل از جز دی ،جزئى هر
 ودموجاما  ،اتصال زمانی ندارد« آن»زیرا ، ندارد« آنی»ی ابتدا «آن»در  ء موجود. شىیابد
حرکات اختیاری نیز ابتدا و  (۳95: 2،ج1۳85)میرداماد، .منطبق برحد زمان است یزمان
 آنها تدریجی نبوده و دفعی)آنی( است. فاعل فعل یبلکه ابتدا و انتها ،زمانی ندارند یانتها

ولی آغاز فعل او یا پایان آن، تدریجی نیست  ،دهدمیرا در زمان معینی انجام  اختیاری آن
 باشد. و دفعی می

حیح ص ،محال بودن ترجیح بدون مرجح ۀبه قاعد فخر رازید که تمسک شبیان  قبلاً
ن جهت استفاده او از این قاعده در اقامه این نیست و با مبانی او سازگاری ندارد. از ای
 استدلال با مبانی دیگر او ناسازگاری دارد.

 هاانسان در شناخت و علم حصول بودن یجبر. 4

در اثبات جبری بودن افعال انسانی در کتاب  فخر رازیی هااستدلالسومین قسمت 
ر ست که دا اهانساننبودن حصول علم و شناخت در ، از جهت اختیاری المطالب العالیه

 .شوداین قسمت به تقریر و نقد آنها پرداخته می
زیرا هر علمی به دلیل بطلان دور و ، شوند[ علوم بشری به بدیهیات منتهی می1]

شود. اگر بدیهیات در استنتاج نظریات کافی باشند، حصول کسب نمی از علم دیگر تسلسل
. در مقابل، اگر بدیهیات در استنتاج از گردد و اختیاری نخواهد بودنظریات ضروری می
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انجامد. نظریات کافی نباشند، نیازمند مقدمات علمی دیگری خواهند بود و به تسلسل می
( 1۰1-1۰2: 9، جق14۰7، در نتیجه اکتساب علوم و معارف بشری اختیاری نیست)رازی

( و 1۰2 :هماند)شوو با حصول مقدمات بدیهی، استنتاج و اکتساب نظریات ضروری می
 اختیاری در این زمینه وجود ندارد.

 صورت منطقی این استدلال چنین است:
 .اگر بدیهیات در استنتاج نظریات کافی باشند، حصول نظریات اختیاری نخواهد بود ا
 .ندهستبدیهیات در استنتاج از نظریات کافی  ا

 نتیجه: حصول نظریات اختیاری نیست. 

 نقد

نادرستی این استدلال به دلیل اشتباه وضع تالی آن است. توضیح اینکه مقدمات 
رو با حصول مقدمات، تحقق علّیت معرفتی و شناختی دارند. ازایننسبت به نتایج استدلال 

انی نسبت تساوی و امکفاعل ارادی به فعل یا ترک آن  ،د. در مقابلشونتیجه ضروری می
اینکه حصول نتیجه هنگام حصول مقدمات استدلال ضروری  رو، با توجه بهدارد. ازاین

حقق معلول ت ،د. به بیان دیگرشواست نه امکانی، متصف به اختیاری یا جبری بودن نمی
با حاور علّت تام ضروری است نه امکانی. لذا مختار یا مجبور بودن در مورد آن منتفی 

 است. 
 ،شوند. تصورات اکتسابی نیستندعلوم بشری به تصورات و تصدیقات تقسیم می [2]

زیرا اگر بخواهیم به تصوری علم پیدا کنیم در صورت علم به ماهیت و حقیقت آن، تصور 
نیازی به اکتساب آن نیست؛ تحصیل  ( و1۰2: 9، جق14۰7)رازی،آن شیء حاضر است

آن تصور در ذهن حاصل نباشد، ذهن از آن غافل است  ولی اگر ،حاصل نیز محال است
 (1۰۳توان در طلب کسب آن بر آمد)همان: فلت از چیزی نمیو با غ
د. در نتیجه به نهستتصورات اکتسابی نیستند. تصدیقیات نیز مرکب از تصورات  ،روازاین

دلیل بدیهی بودن تصورات، اکتساب تصدیقات نیز در قدرت بشری نیست و با جبر حاصل 
تصور و تصدیق، اکتساب علوم  ( حاصل اینکه به دلیل جبری بودن1۰6همان: ).شوندمی

 (1۰7همان: ).و معارف بشری خارج از قدرت و اراده بشر و جبری است
 :استصورت منطقی این استدلال چنین 

 .شوندهمه علوم بشری به تصور و تصدیق تقسیم میا 
 .شوندحاصل می همه تصورات و تصدیقات جبراًا 

 شوند. نتیجه: همه علوم بشری جبری حاصل می
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 نقد

مقدمه دوم این استدلال صحیح نیست. توضیح اینکه هنگامی که انسان در صدد  
آید، مطلوب او از جهتی معلوم است حصول علم نظری و کسبی)تصور یا تصدیق( بر می

اندیشه آدمی با استفاده از جهتی که معلوم است،  ،روو از جهت دیگری مجهول. ازاین
علمی، مجهول مطلق یا معلوم مطلق، صورت لذا نماید. جهت مجهول را کسب می

زیرا در صورت اول، اکتساب آن محال و در صورت  (14-15: 1، ج1۳75)طوسی، ،نیست
معلوم و نزد ذهن حاضر ل است. در نتیجه، صورت علمی به اجمال دوم، تحصیل حاص

باشد. با توجه به این نکته، تصورات نظری با اراده و مجهول می به تفصیلاست، ولی 
شوند و برخی از تصدیقیات نیز با استفاده از تصورات بدیهی کسب میو ار بشری اختی

 پردازد.اند و انسان با استفاده از آنها به استنتاج تصدیقیات نظری میبدیهی

اگر انسان در صدد احداث و اکتساب علمی برآید، در صورت سعی در احداث مطلق  [۳]
زیرا ماهیت جنسی به همه انواع  ،حصول هیچ یک نسبت به دیگری اولویت ندارد ،علم

اگر یکی را به دیگری ترجیح دهد، ترجیج بدون مرجح و  داردنسبت تساوی خودش 
( احداث علم معین به چیزی نیز محال است. اگر 1۰7: 9، جق14۰7، )رازی.خواهد بود

رو انسان در صورتی جهل است. ازاین شد، علم و اگر مطابق آن نبامطابق با واقع باشد
توان طلب دانش را دارد که میان علم و جهل تمایز بگذارد و میزان تطابق آنها را با 

 واقعیت بسنجد. در نتیجه عالم شدن انسان محال است.
زیرا جهل  ،تواند، ذات خویش را نسبت به امری جاهل نمایدبه همین بیان، انسان نمی

قع است. جهل داشتن به شیء مسبوق به علم به آن شیء است تا مطابق نبودن با وا
بدین بیان، جهل مشروط به علم و  (1۰8همان: ).اینکه عدم مطابقت تشخیص داده شود

ضد آن است. در نتیجه علوم بشری به اراده و اختیار انسان نیست و با اراده خداوند در او 
 (1۰8همان: ).شوندحاصل و حادث می
 ین استدلال چنین است:صورت منطقی ا

 .یا علم مطلق است یا علم معین ،اگر انسان در صدد اکتساب علم بر آید ا
 .اکتساب علم مطلق یا علم معین صحیح نیستا 

 علم انسان جبری است.  :نتیجه

 نقد

شرطی آن می ستدلال به دلیل مقدمه  ستی این ا شد که طبق پندار نادر  فخر رازیبا
ای از حرکت در مطالب و مفاهیم ذهنی به منفصل حقیقی است. توضیح اینکه فکر گونه

  (۳58: 2، ج1۳75)ابن سینا، .منظور کسب دانش و علوم جدید است
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ست که به آن منتهی می صورت عدم وجود  ،شودهر حرکتی دارای غایتی ا زیرا در 
غایت معین، حرکتی نیز وجود نخواهد داشت. در نتیجه، غایت کسب علوم احداث مطلق 

 علم نیست و هر حرکت علمی دارای غایت معین و مشخصی است.
سیم می سته بالقوه و بالفعل تق شناخت نیز به دو د ست به کلی معرفت و  شود. ممکن ا

شیم شته با شدولی به جز ،چیزی علم دا شته با ص ،ئیات آن جهل مرکب وجود دا  رفاًنه 
سیط سینا، .جهل ب صورت علمی در نفس به (ازاین546: 1، جق14۰4)ابن  صول  رو ح

ست صیل نموده ا ساب دانش بوده و نفس بالفعل آن را تح س ،معنای اکت ت ولی ممکن ا
ن آ میزان تطابق آن با خارج مجهول باشد یا نفس هنوز آن را کسب ننموده و نسبت به

دوم ادراک است و ارتباطی با  ۀدر مرحل ،بالقوه باشد. میزان تطابق صورت علمی با واقع
 مرحله اول آن ندارد. 

( و نبود علم، در مقابل جهل مرکب 7۰همان: جهل بسیط امری عدمی) ،از جهت دیگر
 و مرکب به است. جهل بسیط به دلیل عدمی بودنصورت علمی غیر مطابق با واقع 

اختیاری و ارادی نیستند. در نتیجه طرح اختیاری یا  ،ت مطابق نبودن با خارجدلیل ضرور
 معنی است.  جبری بودن جهل بی

 اضافی بودن، صفت ؛نظریات گوناگونی وجود دارد ،در مورد ماهیت و حقیقت علم [4]
حقیقی بودن و ماهیت مساوی معلوم بودن. همچنین در مورد موضع و محل علم نیز 

قلب، مغز و نفس ناطقه. اگر علم با ایجاد و خلقت وجود دارد؛ بسیاری اختلاف نظر 
شخص عالم باشد، حقیقت، ماهیت و محل آن برای انسان معلوم خواهد بود و اختلافی 

وجود چنین اختلافاتی در مورد ( 1۰9-11۰: 9ج، ق14۰7، )رازی.وجود نخواهد داشت
 ارادی ۀسوی دیگر، نشان دهند ماهیت و حقیقت علم از یک سو و محل و موضوع آن از

 نبودن و جبری بودن علم است.
 صورت منطقی این استدلال چنین است:

اگر علم با ایجاد و خلقت شخص عالم باشد، حقیقت، ماهیت و محل آن برای انسان  ا
 .معلوم خواهد بود

 .حقیقت، ماهیت و محل آن برای انسان معلوم نیستا 
 لم نیست.عا نتیجه: علم با ایجاد و خلقت شخص

 نقد

نادرستی این استدلال به دلیل نبود رابطه لزومی میان مقدم و تالی قایه شرطیه 
است. توضیح اینکه علم از امور بدیهی است که تعریف آن ممکن نیست)ملاصدرا، 

ها مانند اینکه همه انسان .( ولی حقیقت و ماهیت آن چنین نیست278: ۳، جم1986
ی، دست، پا و اعاا دیگر دارند. با وجود این، حقیقت این امور یی، شنوایکه بینا دانندمی
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اختلاف در مورد  (279: ۳، ج1۳68 )ملاصدرا،.ها ناشناخته استبرای اکثریت انسان
حقیقت و ماهیت علم و محل آن، نشان دهنده جبری بودن آن نیست. انسان علم ضروری 

ها اختیاری یا به واسطه جبر خارجی به بسیاری از امور مانند علم به ذات دارد و حصول آن
شود. از جهت دیگر، علم متصف به جبری یا اختیاری بودن نمی ،زیرا ضروری ،نیست

شود. اکتساب علم نسبت به معلومی از مفهومی است که در ذهن عالم حاصل می
موجودات خارجی نیست و فاعلیت نفس نیز نسبت به معلوم افاضه کنندگی نیست. در 

رو علتّ علم به معلول تام افاضه کننده معلول و ایجاد کننده آن است. ازاین مقابل علتّ
 دارد.

 نتیجه

های نمایندگان مکتب کلامی اشاعره، بحث ترینبه عنوان یکی از مهم فخر رازی
در  فخر رازیتوان گفت عمده مغالطات می بسیاری در اثبات جبر مطرح کرده است.

از مستقل نبودن انسان در انجام دادن فعل یا ترک آن، ی این است که یهااستدلالچنین 
ثر نبودن قدرت انسان در انجام افعال خویش و جبری بودن حصول علم و شناخت در ؤم

پردازد. در حالی که لازمه معلول بودن ها به اثبات جبری بودن افعال انسانی میانسان
علتّ قدرت و اراده است، ولی فعل اختیار انسان مجبور بودن او نیست. در نتیجه خداوند 

شود. همچنین اراده انسان در طول اراده خداوند قرار دارد با قدرت و اراده انسان انجام می
و میان آنها تعارض و تزاحمی نیست. نهایت اینکه با توجه به ضروری بودن حصول 

ا ی نتیجه هنگام حصول مقدمات استدلال، اکتساب دانش و نتیجه متصف به اختیاری
 .گرددجبری بودن نمی

 

 

 

 و مآخذ:منابع 

 حسن :مصحح ،الشفاء كتاب من الالهيات ،(1376)عبدالله بن نیحس نا،یس ابن 

 .كتاب بوستان :قم ،یآملزاده حسن

 حسن :مصحح ،الشفاء كتاب من النفس ،(1375)ــــــــــــــــــــــــ 

 .یالاسلام الاعلام مکتب :قم ،یآمل زادهحسن
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 قم مدكور، میابراه :مصحح ،الشفاء من المنطق ،(ق1404)ـــــــــــــــــــ: 

 .ینجف یمرعش الله تیآ كتابخانه

 و جبر یراه دو سر بر فخر رازی»،(1390)نژادیفارسو علیرضا  احمد ،یبهشت 

 . 19-48: ص ،41ش ،ینید شهیاند ،«ارياخت

 مصحح، الاعتقاد دیتجر شرح فی المراد كشف ،(1382)وسفی بن حسن ،یحل: 

 .صادق امام موسسه :قم ،یزیتبر یسبحان جعفر

 محسن :مصحح ،ۀالمشرقي المباحث  ،((الفق)1411)عمر بن محمد رازى، فخر 

 .بیدار :قم بیدارفر،

 نیحس :مصحح ،نیالد اصول یف نيالاربع ،(م1986)ـــــــــــــــــــــــ 

 .ةیالازهر اتیالکل ةمکتب :قاهره ،یامباب محمد

 قاهره ،یاتا نیحس :مصحح ،المحصل ،((بق)1411)ـــــــــــــــــــــــ: 

 .التراث دار ةمکتب

 مصحح ،یالاله العلم من هيالعال المطالب ،(ق1407)ـــــــــــــــــــــــ: 

 .العربی الکتاب دار :بیروت ،یحجاز احمد سقا

 التراث احیاء دار :بیروت ،ريالکب ريالتفس ،(ق1420)ـــــــــــــــــــــــ 

 .العربی

 نیحس :مصحح ،نیالد اصول یف نيالاربع ،(م1986)ـــــــــــــــــــــــ 

 .ةیالازهر اتیالکل ةمکتب :قاهره ،یامباب محمد

 بالله معتصم محمد :مصحح ،القدر و القضاء ،(ق1424)ـــــــــــــــــــــــ 

 .یالعرب الکتب دار :روتیب ،یبغداد

 ،حسین بن احمد :قیتحق ،الخمسۀ الأصول شرح ،(ق1422)ابوالحسن عبدالجبار 

 . العربی التراث احیاء دار :روتیب هاشم،ابى

 ،تهران ،یآمل زاده حسن حسن :مصحح ،المنظومۀ شرح ،(1379)یهاد سبزوارى: 

 .ناب نشر

 منظر از اختيار و جبر تطبيقی بررسی» ،(1390)آهستهو محمود  جعفر نظری،شاه 

 .165-184: ص ،2ش ،یكلام معرفت ،«رازی فخر و خمينی امام

 و مولوی آرای تحول سير بررسی» ،(1392)ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 7-46: ص ،2ش ،یعقل معارف ،«اختيار و جبر مسئله در رازی فخر
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 خالق درباره یراز فخر دگاهید نقد و یبررس» ،(1393)اكبر یعل نژاد، ستهیشا 

: ص ،36ش ،ینید نینو شهیاند ،«بيالغ حيمفات ريتفس بر ديتأك با انسان اعمال

122-102 . 

 ريكب ريتفس در جبر مسئله یقيتطب یبررس» ،(1394)و دیگران محمود ،یدیص 

 . 74-95: ص ،1ش ،یقیتطب ریتفس ،«ییطباطبا علامه زانيالم ريتفس و یراز فخر

 و ینیام :مصحح ،ۀالاربع العقليۀ الاسفارفى المتعاليۀ الحکمۀ ،م(1986)ملاصدرا 

 . العربى التراث احیاء دار :بیروت د،یام

 مؤسسه :تهران خواجوى، محمد :مصحح  ،الکافی أصول شرح ،(1383)ـــــــ 

 . فرهنگى تحقیقات و مطالعات

 ــین محمد ى،یطباطبا ــحح ،الحکمۀ نهایۀ ،(ق1424)حس ــعلى :مص  زراعى عباس

 . الاسلامی النشر مؤسسة :قم سبزوارى،

 ،الاضواء دار :بیروت ،المحصل تلخيص ،(ق1405)الدین نصیر طوسى. 

 البلاغه نشر :قم ،التنبيهات و الاشارات شرح ،(1375)ــــــــــــــــ . 

 ،ینوران عبدالله :مصحح ،مصنفات مجموعه ،(1385)محمد بن باقر محمد میرداماد، 

  .یفرهنگ مفاخر و آثار انجمن :تهران
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